
 كاش يادش هم از ياد مي رفت...

پنجره ي گشوده بر بيكراني از زنبق هاي جمشيد صانعي عزيز بايد دستت را و دست همراهانت را بوسيد كه اين 

درود بر تو و يارانت كه پاس دوستي را مي داريد، در اين جهان وارونه كه عشق و دوستي و ... واژه  رنگارنگ را ساخته ايد.

  اند، تهي از معناهاي سبز گذشته شان... ههايي شد

سي و شش سال يا بيشتر، با همه بودن در تنهايي... و يك روز بر پيشاني اين سايت، زهره داوودي را مي بيني؛ 

با همان موهاي كوتاه و صورتي كه خلاصه ي راز فصل هاست، از زبان زنبق... و صدايش، كه مثل صداي شبنم ها بر 

ا آن صدا كه ب ي بهارانِ دشت هاي نيالوده...صدايي كه تو را مي برد به سي و شش سال پيش... شقايق هاي نوشكفته

فرياد خاموش خونت مي آميزد... شعر تو را مي خواند، بر صحنه ي آمفي تئاتر دانشكده و هوشنگ وصفي، جانش را 

  ..رسيم كند.گذاشته روي آرشه ي ويولونش تا بتواند تو را، با نت، در زمينه ي صداي او ت

شهريار را از تبريز دعوت كرده اي بيايد براي بچه ها شعر بخواند. نشسته است و شعر تو را با صداي زهره 

گوش مي كند. شب را گوش مي كند. علي اصغر حكمت را، فريدون مشيري را، مشايخ فريدني را، رعدي آذرخشي، 

جاتي كه از شاعر جوان ابه ياد من " برايت امضا مي كند:... همه را گوش مي كند... ديوانش را را  فرخ روپارسا

مرا  دست بايد از آقاي وجداني سپاسگزاري كنم كه بعد از اين همه سال "مي رود پشت تريبون، مي گويد:  "شنيدم...

 به دامان آقاي حكمت رسانده است... و چشمانم روشن مي شود وقتي مي بينم دخترم امروز يك وزير است... و شركت

  و بعد شروع مي كند: "در اين شب پرشي است كه دور خيز لازم داشت...

  درس عشقي كه شد از عهد دبستان از بر
  سينه خواند به همه دفتر و ديوان از بر
  چو منو  ياد از آن مكتب عشقي كه گلش بود
  بلبلي داشت همه درس گلستان از بر
  هرگز از كاسب بازار نپرسي ره عشق

  ن كرده و دكان از برو، ره حجره رواك
  

و شعر بعدي و شعر بعدي... و حالا زمان اين جلسه ي ديگر تكرار نشدني هم به پايان رسيده است. زهره 

خاموش ايستاده است. هوشنگ وصفي خاموش ايستاده است. همكاران من خاموش ايستاده اند و من تمام شده ام. يك 



الا، سي و شش سال طول كشيده و نمي دانم تا كي طول خواهد كشيد. بار ديگر هم تمام شدم... و اين تمام شدن تا ح

  شايد تا واپسين نفسم...

و اين (شايد)، در دست هايش، چه اميد بزرگ مرده اي دارد... خوش به حال زنبق كه دوباره مي شكوفد و كاري ندارد 

ت گرمي بوسه اي، همه ي هستي ات شعله . خيابان توانير، خيابان سرنوشت است، جايي كه پش..به حال من، از ديدنش

واپسين بار سوخت... و حاصلش شد، گام زدن در كوچه هاي مه آلود تنهايي و  كشيد و دست هايت براي نخستين و

دل سپردن به گردش حزن آلود خط ها و نقش ها... خيابان توانير، خيابان خانم ايران درودي هم هست. همان نقاش 

بانوي ارجمندي كه من  وي فرزانه برايش نوشت كه ما آزادي را نسروديم، تو تصويرش كن...شگفتي آفريني كه شامل

دوبار سعادت ديدارش را در همين خيابان داشتم. يكي در همان سال ها و يكي بيست و چند سال بعد كه طراحي 

بزرگ بود و من همچنان  سالي كه او همچنان نقاشي بروشور نمايشگاهش را در گالري برگ، به عهده ي من سپرد...

  ديوانه اي بزرگ.

دريغم مي آيد از كسان ديگري  ، بگذريم، اماخاطرات و حرف ها آن قدراند كه بهتر است بگويم جمشيد عزيز،

نام نبرم : زنده ياد محمد يزدانفر، كه اين مجموعه را گرد آورده بود و سرپرستي مي كرد و آن قدر بزرگ بود كه با آن 

اقتدار بي بديل در سرپرستي، وقتي شعر مادر تو را خواند، اشك در چشم هايش، تو را به ياد توفان همه درياها 

داد و تو مردي... زنده ياد آقاي آل آقا، همان پيرمرد استخواني با صداي گرمش، پيش از اذان ظهر انداخت. با تو دست 

راديو و زنده ياد دكتر افشار با پاپيون مشهورش و البته خانمش... دكتر عباس حكيم با آن شيطنت هاي اديبانه و 

جم خردمند آن زمان و اين زمان با لبخندي كه شعرهاي مايوس و قصه هاي شيرينِ تلخ اش... دكتر پرويز مرزبان؛ متر

اش، كه آلماني تدريس مي كرد و تو فكر  زنده ياد دكتر ذبيح اله صفا با خانم آلماني عطر پيپش را دلپذيرتر مي كرد...

مي كردي كه آلماني هم مثل فارسي شيرين است، معطر است... زنده ياد دكتر احمد علي رجائي كه شعرهاي حافظ و 

  تر بودند. ي از زبان او شنيدنيفردوس

 ،هيدامريم ملك ابراهيمي،  زنده ياد پوري صفا، كه وقتي رفت، خيلي ها پير شدند، زنده ياد دكتر پرويز اهور،

(هيداي خيلي خيلي شيطون!)، نازي برومند، فريده حسن زاده، آذرخواجوي (شاعر خاموش)، بخيرنيا شاعر و دوست 

جلالي نائيني، خسرو عابديني( در  محمدرضا ، دكتر اي زنده ي فرياد در سكوت)(معن اكرامي خوب ديگر، سوسن

شمس الدين نجمي، احمد  فرنگيس وجداني، درجه اول دوست و بعد نقاش و اسطوره شناس توانا) عبدالحسين برومند،

.. و خيلي ها كه نمي .، عبدالحميد موحدي، بهمن قجه وند، لادن تنها، پرويز صميميمقدم، مينا روستا، محمد بهرامي

خواهند يا نمي خواستند يا نمي توانم نامي از آن ها ببرم... و عذر خواهي از خيلي ها كه چهره هاشان را به خاطر مي 

  آورم اما نام هايشان را متاسفانه زمان از خاطرم برده است.



يكسره  راه رفتن در آن سال ها كهخيابان توانير، خيابان بي آغاز و بي انجام خاطره است؛ براي ما بچه هاي آن 

چيز را نمي فهمند. نمي  همه ،همههمه، همه چيز را مي دانند ولي  كهزندگي بود، ناب بود، برف بود، پاكي بود... آه، 

دانم و شايد هيچ وقت ندانم كه اين يادداشت را كه چند سطر است از يك كتاب، چه كسي مي خواند و يا اصلاً مي 

كه دلم سي و شش سال است كه تنگ است... و حداقل يك نفر بداند  تا نوشتم ما شايد... شايد... شايد...خواند يا نه... ا

  خدا نكند كه دل او تنگ باشد...
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